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گفتگو  _نفر چهار روایت واقعی سرنوشت    

 این فایل صوتی شامل شرح حال چهار نفر بود و به علت کمبود وقت در مورد مابقی صحبت نشد و به فرصتی دیگر موکول شد. 

 

 پرسش 

آید، تشخیصش از   ما پدید می ِ گاهی چندگانه   یا  درونی که میانِ وجوهِ دوگانه  هایجدال اصطلاحِ  به  ذاتی یا  انتخاب  

کند که  ، به ما کمک می است شروع  ِ نقطه که  پذیر است؟ یعنی مثلاً همین توجه به خود،  سوی خودِ ما چگونه امکان 

تواند دام بزرگی برای من باشد  می   بودن، یک  ِ یا شماره   ریاست طلبیمتوجه باشیم. فرض کنیم من متوجه بشوم که این  

درونی و آن انتخابِ    جدالاین هم سؤال است که آیا خودِ آن   ؟توانم انتخاب ذاتی را انجام بدهم از این طریق می   آیا

 کنم؟همان را هم تنتخاب می  ای به من داده شده و من در انتخابش نقشی ندارم؟ یا نهذاتی داده است؟ یعنی داده 

 پاسخ 

  ی اگر داده باشد که دیگر من مسئولیتی ندارم. اگر کس   .کار نیست  ای در صد درصد کارِ خودِ آدم است و هیچ داده 

خواهد باشد، اجتماع باشد، خدا باشد، فرشته باشد ـ اگر آن  طلب ایجاد کرده باشد ـ هر که می مثلاً مرا جاه   ،دیگر

تواند به آن  می   که چطور انسان خودِ آدم است. البته این   انتخاباین کاملاً    .مشکلِ من است پس من مسئولیتی ندارم

 اول این است که کاملاً در واقع کارِ خودِ انسان  ِ تواند اصلاح کند، بحث دیگری است. اما مسئلهبرسد و چطور می 

 .دهداست و همین الآن هم هست، همین الآن هم دارد انجام می 

تر است، و انسان کمتر به گاه تر است ، ناخودآخیلی عمیق   در وجودِ انسان  های ذاتی دوم این است که انتخابِ مسئله

 سوم این است که این عدمِ توجهِ انسان مالِ این نیست که آن مخفی است؛ ما مشغولیم. ما ِ کند. مسئلهآن توجه می 

با این  که بدیهی و واضح و خیلی  مشغولِ این زندگیِ روزمره هستیم. وقتی مشغولِ زندگیِ روزمره هستیم، در واقع 

انسان دارد می روشن است، انسان نمی  این تواند توجه بکند. خب، خودِ  این هستم، دنبال  بیند که  جا من دارم دنبال 

 .کندریاست هستم؛ هیچ چیز مخفی نیست. اصلاً فرض کنید که خودش توجه نمی 

ها،  ردم. آنکترین دستگاهِ تذکری را من برایشان فراهم می گیرم، شما عالی  من، که با این افراد در نظر می ِ در این تجربه

ترین  توانست باشد، شفافای که می توانست، بالاترین آینه یعنی بالاترین تذکری که می اول.    نفرخصوص این چهار  به

شد، این آینه  که فراهم می شد. و بعد از این توانست برای فرد فراهم شود، فراهم می ای که میترین آینه آینه، نورانی 
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رسید، این را در نیت و   حساسِ انتخابِ سرنوشت میِ نداشت، بلکه وقتی کار به آن نقطهها  تنها اثرِ مثبت روی آن نه

 .شدکرد؛ یعنی بدتر و بدتر می عناد با این تذکر بسیار تشدید می

شان حتماً بهتر بود.  گرفتم، سرنوشتِ معنوی و مادی ها ارتباطی نمیها را من مطمئنم اگر هرگز من با آن بعضی از این 

خواهد. ممکن است  خواهد. خودش است که نمیشما در نظر بگیرید: این انسان، واقعاً خودش است که نمی  آن وقت

به یک معنا ناخودآگاه باشد، اما این ناخودآگاهی، ناخودآگاهِ واقعی نیست؛ ناخودآگاهِ ناشی از مشغولیتِ آدم است،  

خواهد. وگرنه خداوند تمام ابزارها را برای  خودش نمی طور نیست که نتواند؛ خواهد انجام بدهد. این و تهش آدم نمی 

گیرد. و به همین دلیل است که وضعش بدتر از  کند که از آن استفاده کند. بهترین آینه را جلویش می انسان فراهم می 

اصلاح بکند.   تواندبیند، تهش در واقع همه چیز را می بیند، و این آینه را که می که آینه را می شود، چون این دیگران می 

شود گیرد را دیگر نمی ای که خدا جلوی آدم میزند، اما آینه تواند گول بزند، خودش را هم گول می همه چیز را می 

 کاری کرد. تنها راهش این است که با مشت محکم بزند وسطِ آینه؛ هیچ راه دیگری ندارد. 

می  است که شما  می این  را  نیرویش  تمام  تقدسبینید  تمام  قدرتِ    گذارد،  تمام  مبارزاتی،  منزلتِ  مقدس،  منزلتِ  و 

که یک چیزی را به هم بزند که تمام عمرش برای تقدسِ آن زحمت  گذارد برای این اش را میتبلیغاتی، قدرتِ روحی 

زدنِ آن آینه هیچ  هم بیند. جز به ای است که خودش را در آن می کشیده. دقیقاً باید برود سراغ آن، چون آن همان آینه 

 .بشکندتواند از آن بگذرد. تنها راهش این است که آن آینه را بزند اهی ندارد؛ نمی ر

 پرسش 

گیری کنیم یا مقایسه کنیم؟ یا  ؟ یا مثلاً باید نتیجه بگیریم عبرتو   دهیماین چهار نفر که شما فرمودید، ما فقط گوش  

 ؟ انجام دهیم  تمرینییا چه کار کنیم؟  

 پاسخ 

ای در این مسئله در واقع راهگشا نیست. اصلِ  اصلاً مقایسه نکنید. چون مقایسه خیلی خطرناک است. چون هیچ مقایسه 

گویم ـ عبرتی که خودم باید بگیرم این است  را می   آن عبرتی که انسان باید بگیرد ـ یعنی همان من که الآن دارم این 

کنم بپوشانم و کارِ خود را  سری چیزهای ذاتی دارم که این چیزهای ذاتی را با نهایتِ فریب سعی می که من هم یک 

لی  مشک طور هستم. اگر  زنم، حتماً ـ یعنی از قبل معلوم است ـ این ها را می جلو ببرم. یعنی همین من که دارم این حرف 
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این م  یک  رفتم،می   جلونبود که به راحتی   انتخاب طور است. این مشکل بنیادیشکلی دارم که وضع  های  تر از این 

 .ظاهری است

ها  . این فقط در واقع معنایش این است. مقایسه کردن و زیادی وارد این بحثبرود  به سمتِ خودسازیلازم است انسان  

 .است  کافی گفتم، من که حدی همین  در نفر، چهار  همین واقع در ن کار خوبی نیست،شد

 پرسش 

 نه صرفا به معنای اخلاقی بلکه به معنای وجودی. ؟ باشندبرای عبرت  هاییآینه توانند می هااین  

 پاسخ 

 بله، به عنوانِ عبرتِ وجودی. به عنوانِ عبرتِ وجودی است.  

 پرسش 

ولی بالاخره این چهار موردِ جنابعالی ممکن است در  فرمایید نباید مقایسه کرد درست است  اینکه می گویم  من می  

عبرتِ اخلاقی هم    ؟ای باشد که واقعاً موجبِ عبرتِ وجودی بشود برای ماتواند مثل آینه می  ، زندگیِ خودِ ما هم باشد

 ساز باشد این است که ما درسِ وجودی بگیریم.  تواند سرنوشتجای خودش البته، ولی آنچه که می 

 پاسخ 

 هابا این   خودمان را  که نخواهیمباشیم: این   مراقبیک نکته  لازم است که در  فقط    .این صد درصد قابلِ قبول است

طلبی است؛ این خیلی خطرناک  ت، یا من بگویم مشکلِ من ریاست طلبی استطبیق کنیم. فرض کنید مشکلِ شما ریاست

مشکلِ خودش را پیدا بکند.   لازم است کهدهد. هر کسی  است، چون خودِ این بدترین آدرسِ منفی را به انسان می 

ننده کشدت گمراه شود بلکه به کننده نمی بخواهد تطبیق بکند ـ چه در خوبی، چه در بدی ـ این آینه نه تنها هدایت 

  خودش را دربیاورد، این ارزش دارد.ِ شود. اما هر کسی برای خودش برود و آن ریشه می

 پرسش 

ای  تواند تشخیص بدهد که چنین آینده می   چطور   ؟ین چیزهایی درونش هستنباید بفهمد که همچ   چطور  کسی   هر

 نداشته باشد؟ 

 پاسخ 
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هاست. انسان اگر صرفاً به  کند همینو آن چیزی که حرکتِ ما را کند می   سری مشکلاتِ بنیادی داریمیک همه ما،  

رسد. امکان ندارد به نتیجه نرسد. اگر به نتیجه نرسد معلوم است  هایش برود، حتماً به نتیجه می ها برود و از راه دنبالِ آن

ها را کنار بگذارید ـ  مثل توکلّ این هایی  که نرفته. اصلاً سیرِ انسان در این عالم طوری است که امکان ندارد ـ بحث 

مسیرِ   انسان  ندارد که  همان    مستقیمامکان  اهلش هست،  مقداری که  همان  برود جلو،  نوعی  و یک  بگیرد  پیش  را 

 .مقداری که بلد است، و به این نتایج نرسد. این امکان ندارد. اگر من نرسیدم یعنی یک گیری دارم

یکی از این بارهایی که یک مشکلِ جدی با یکی  ؛  از شاگردانِ علامه طباطبایی  یک بار من رفتم پیشِ یکی از بزرگان،

 شصت، هم  ِ نفر؛ یک نفرِ دیگر. مشکلی خیلی حاد، مربوط به دهه از این افرادِ نخبه بود؛ نه این چهارنفر، نه آن هشت 

شان هم مرحوم شده ـ شروع کردم  مشکلِ دنیایی بود هم آخرتی، خیلی حاد. برای آن فرد که آدمِ بسیار عاقلی بود ـ ای

که شروع کردم و یکی ها. به محض این خواستم توضیح بدهم حادثه چه شده و فلان و این توضیح دادن؛ مفصل می

برو دنبالِ کارِ خودت. خودت  ،  گفت: »خب تو خودت مشکل داری،  دو تا مطلب گفتم، اصلاً نگذاشت من ادامه بدهم

؛ و  گفتند،  ندها که قبلاً داده بودسری دستوراتی برای همین سیر و این بعد هم یک   شود.«چیز حل می را حل کن، همه 

های عاقلِ مؤمن. بعد تأکید کرد: »نه مؤمن؛ مؤمنِ عاقل.« یعنی همان چیزی  : مشورت با آدم فرمودندیک چیزِ دیگر هم  

انجام بدهد، و آن مقدار امکاناتِ جمعی هم  شود  گوییم؛ یعنی انسان آن مقداری که متوجه می می   حلقه که ما به آن  

 .ها را هم استفاده کند. امکان ندارد که به نتیجه نرسدشود آنکه برای انسان فراهم می 

 پرسش 

کردند درست طور نبود که راهی را که فکر می های قدرتمندی بودند. یعنی این هایی که شما گفتید آدمخب، این 

 .است نرفته باشند

 پاسخ 

برایشان توضیح   این می من  باش  خواهدمی که  دادم. یک فردی که  اینرئیس  اهمیت دارد، مثلاً    د و  نفر  برایش  یک 

گیرم، برای او  به کار می برای یک نفر که تمام نیرویی که الآن فرض کنید در حلقه نگارش  همچون من کنارش بودم

ترین مسئله بیشترین  سرِ کوچک   ؛توضیح بدهم  تا برای او  دنیده کضربدر  بردم. تازه این نیرو را  به کار می   ،تنهاییبه  

خواست. و  خواست گوش بدهد. خودش نمی شد؟ او نمی گذاشتم. دیگر چه مشکلی داشت که متوجه نمی نیرو را می 

همه اموالش را    بود کرد. مثلاً این فرد حاضر  خواهم بگویم اتفاقاً همه کاری می یعنی می .  طورهم همین   نفرات دیگر 

کند، حاضر نیست بدهد.  جا به منیت، به آن انتخابِ بنیادینش ربط پیدا میز را، که آن بدهد، اما یک چیز کوچکِ ری
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ها به چپ و به راست  ماشین را بعضی وقت  فرمانکِشد. این  ماشینش به چپ میفرمان    مثل آدمی که    فرض بفرمایید

می می لَنگ  کمی  استکشد،  حاضر  میلیون برای    زند.  ماشین  تزییناین  خرجِ  تومان  روکش  ها  تشریفات،  ات، 

  فعلاً   را   این  …مهم نیستگوید  می یک مشکل هم دارد،  گویند ایناما وقتی به او می   کند  اش، موتورِ ماشینشصندلی

سو؛ به آن  کشاند به آندر ماشین خیلی بنیادی نیست، اما در انسان بنیادی است. همان یکی انسان را مدام می رها کنیم.  

رسد ـ چون از اول عادت کرده که روی یک انتخاب نیرویی نگذارد ـ و چون به  نتیجه نمی سمت. و آخرش وقتی به  

گیرد و  آید و تمام زندگی را در خدمت خودش می شود. و آخرش همان یکی می رسد، این بدتر و بدتر مینتیجه نمی

 .دهدها را تغییر می سرنوشت انسان 

 پرسش 

از    آن چیزی که علمای ،  های سنتی ماآموزه در   ایشان هم  ـ که  اند ـ  خود آموخته   اساتیدمشهور مثل آقای تبریزی 

  پیدا  احتضاراست که فرد در لحظه   وضعیتیکننده آن گویند، این است که غلبه با اعمال نیکِ آدم است. آن تعیینمی

  وجودی   انتخاب  همان  قالب  در  بریممی  یا  کنیم،می   مقایسه  یا  کنیم،می   تطبیق  یا  را  این.  است  ایدوکفه.  کرد  خواهد

  پیدا   غلبه  آن،  از   بعد  و  هست  انتخابگفتند تا حدی اجازه  زدند؟ چرا می ها چنین حرفی می چرا آن   .فرماییدمی   که

  اعمالی  به  توجه   با  باشد،  سعادت  چه   باشد،  شقاوت  غلبه  چه  رود؛می   جلو  و   خوردمی   سُر مسیر  همان   در   آدم   و  کندمی

آیند: از یک جایی به بعد شقاوت بر  طور به نظر می هایشان این زنید، بعضی هایی که شما مثال می انسان  .داده   انجام  که

طور است؛ بناست که تاریکی وجودشان  گویم »بناست«؛ یعنی بناست، نه اینکه حتماً همین کند. می ها غلبه پیدا می آن

 .خیر« شوندبهحساب ما »عاقبت باشند یا به را بگیرد و اجازه نداشته باشند برگردند و سیر خوبی داشته 

 شماای داشتند؟ من که به عقیده افتد؟ چرا مثلاً امثال آقای ملکی تبریزی و اسلافشان چنین عقیده این چطور اتفاق می 

 و  کنممی   مراجعه  هاآن  متون  به  وقتی  اما.  معتقدترم  ـ  بود   خوب  هم  خیلی   و  چیدید  ما  برای  الان  آنچه  یعنی  ـ

گوید: چقدر کار سخت است؛  خودش می   با  آدم.  شودمی  ناامیدی  دچار   کمی   آدم  کنم،می   مطالعه   را   هایشانجواب 

مرا رقم    ییا شر  یخیربه  تواند تمام زندگی مرا دربرگیرد و عاقبت  کنم و همین انتخاب مییک انتخاب امروز می 

 کردند.فکری می ها چنین شود کمی توضیح دهید که چرا آن اگر می  .بزند

 پاسخ 

آید. هرچه هست  گویند چیزی از جای دیگری می ها نمی گویند اصلاً غیر از این نیست. آن ها می آن مطلبی که آن 

بازی اساسی و  بازی دارد؛ یک لج لج یا  خودخواهی دارد.  انسان عملِ خود آدم است. اینجا هم عمل است دیگر. مثلاً  
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های افسارگسیخته  زند. یا یک هواپرستی و تمایل افراطی به عیش و نوش و شهوتخواهد دست به آن ببنیادی که نمی

 ها همه عمل است. چه کسی گفته غیر از عمل است؟خواهد به آن دست بزند. این دارد که نمی 

های استثنایی. شقاوتِ های دیگری است؛ آدمهای متوسط نیست. آن مربوط به آدم گویند شقاوت برای آدمها می آن

نگفته که مثلاً شمر عمل نداشته و    یکسهای متوسط نیست. اما همان شقاوت هم ناشی از عمل آدم است. هیچ ا آدمم

 .ها نیست. در معتقدات ما هرچه هست، عمل است از عالم بالا بنا بوده که شمر بشود. چنین حرفی در آن 

 شرط   سپس  و  کرد  خلق  را  شما  خدا  که  شودمی   عرضه  آنجا  ببینید؛  ندبه  دعای  در  )ع(.معصومین  ائمهحتی درباره  

 : گذاشت

 بَعْدَ أَنْ شَرَطْتَ عَلَیْهمُِ الزُّهدَْ فیِ دَرَجاتِ هذهِِ الدُّنْیا الدَّنِیَّهِ، وَ زُخْرُفِها وَ زِبْرِجهِا  

 .است  خویش عمل شمرِ  هم شمر. است عملشان بر شرط هم هاآن  درباره حتی یعنی

گوید: از کشتن  نقل، به شمر می  در آخرین لحظات، پس از آن همه جنایت، بنا بر  )ع(این هم واضح است: امام حسین

آقا  گویید بنا بوده این شمر بشود؟ یعنی چه؟  کنم. شما چطور می من بگذر، من شفاعت جدم را برای تو تضمین می 

خواسته شمر خدا نمی  ؛زند که بنا بوده شمر بشود. برعکسدیگر چنین حرفی نمی  هیچوقت تبریزی میرزا جواد ملکی 

 .حسینی باشند. اما شمر خودش یک شقاوتی داردامام  خواسته همهبشود؛ خدا می 

امام حسین اتمام حجت می  )ع(به همین خاطر است که در کربلا  پرسد: »مشکل شما کند. آخرش هم می این همه 

؟ مگر چه کرده بود؟ این  ایای که از پدرت داریم. چه کینهخاطر کینه«؛ یعنی به   منا لابیکگویند: »بُغضاً  چیست؟« می 

گویند. هرچه  کس دیگر خلاف آن را نمی و این است که آقای تبریزی و هیچ   چیست؟ این صرفاً انتخاب فرد است؛  

یر از عمل انسان  هست خود انسان است. اگر بناست کسی چنین شود، مقصود این نیست که از جای دیگری بنایی غ

ظاهر  در  ها را بگیریم،  برداشته شود. نه، چنین چیزی نیست. هرچه هست خود انسان است. و البته اگر ظاهر عبارات آن

 .وجود داشته باشدطوری عبارات این   ممکن است خیلی

آورند که هر که را خدا  ن می طور است که عبارات زیادی ـ مثل »یهَْدی مَن یَشاء« و »یضُِلّ مَن یَشاء« ـ در ظاهر گمااین 

ی نیستیم و اه کند و هر که را بخواهد گمراه؛ و ممکن است اهل ظاهر برداشت کنند که ما کاربخواهد هدایت می 

 .گونه فهمیدتوان این آیات را این که چنین برداشتی درست نیست و نمی چیز بسته به خواست خداست. در حالی همه 

 پرسش 
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ایم، آن کار مطلقاً باید  ت که وقتی کاری خیر انجام دادیم یا خیال کنیم کاری خیر انجام داده طور نیسگویم که این می

دهم، ریا یا میل به اعتبار اجتماعی یا هر امر دیگری  برای خدا باشد. اگر در عمق وجودم، پشت کار خیری که انجام می

این دیگر کار خیر واقعی نیست، بلکه بخشی از  دهم؛ و  باشد، در واقع دارم همان تمنیات درونی خودم را پاسخ می

ملاک درستی باشد برای اینکه بفهمیم کار   باشد؟ معیار  تواند یک  می های درونی من است. بنابراین، این  همان خواسته 

 ؟ دهیم یا نهیا در خودشناسی بفهمیم کار را درست انجام می  ؟دهیم یا نهرا برای خدا انجام می 

 پاسخ 

حساب کار با خداست؛ اما اگر فکر  .است، منتها اگر انسان گمان کند همین کافی است، نه؛ کافی نیستاین درست  

کنم و همین را برای خدا حساب کنم، کافی است، نه؛  آیم یا اینجا صحبت میکند همین اندازه که مثلاً من باشگاه می 

 .خودش بجوید و شناسایی کندهایی وجود دارد که انسان باید از کاری کافی نیست. یک سری ریزه 

 پرسش 

هایی که شما آوردید، در موارد دوم و سوم و  کنیم. در مثالکنیم داریم برای خدا کار می ها گمان می ما خیلی وقت

قدر آگاه باشند که بفهمند در واقع برای خودشان کار  توانستند آنها آگاه نبودند یا نمی رسید که آن چهارم، به نظر می 

 کنند. می

 پاسخ 

تای آخر، کار  دیدید که در همان سه چنین نبود که کار خدایی نداشته باشند؛ شما می  حداقل در بعضی از آن موارد 

 شان نسبت به مورد اول شاید ده برابر بیشتر بود.خدایی 

 پرسش 

 بسا نجاتشان بدهد.ها چه همین شما فرمودید  

 پاسخ 

این امر در توازن است با آن انتخاب ذاتیِ  کنند.  تنهایی با کار خیر نجات پیدا نمیدهد؛ اما در نهایت، بهبله، نجات می  

 .کشاندتر باشد، سرنوشت را به سمت خودش می سازی که در وجودشان اثر منفی دارد. هر کدام قوی سرنوشت
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داد؛ اصلاً با مورد اول قابل قیاس نبود از حیث کار  نظیری انجام می مثلاً مورد چهارم: این فرد واقعاً کارهای خیر بی 

ساز هم سر جای خودش جدی بود. اگر او در آینده نجات پیدا کند ـ که بعضی  خیر. اما آن انتخاب ذاتیِ سرنوشت

ن علامت آن است که در توازن میان آن انتخاب ذاتی و کارهای  دهد ممکن است نجات پیدا کند ـ ای شواهد نشان می 

خیر روزمره، قدرتِ کارهای خیر بیشتر بوده و توانسته آن را مهار کند. اما اگر برعکس باشد، یعنی آن انتخاب ذاتی  

از دست داده. کمی  طور بود؛ انصافاً تا الآن هرچه داشته  رود. مورد دوم اینتر باشد، هرچه تلاش کند بیشتر فرو می قوی 

کند. بهترین خدمتی که دوستان به  زند که منجلاب را شدیدتر می بیند دارد در جهتی می زند، آدم می وپا میکه دست

رود. کند بیشتر فرو میکنند این است که او را از فعالیت و تپش روحی و اخلاقی بیندازند؛ چون هرچه تلاش میاو می 

 .شودز کوچکی قاطی می کند، با چیکار خیر هم که می 

 پرسش 

 ؟ اش طلبیمثلاً با ریاست   به  چربیدمی   زورشدر مورد چهارم، این قدرت روحیِ خودسازی خیلی  فرمایید  یعنی شما می

 پاسخ 

اش بر آن حالت منفی که او را به سوی سرنوشت  دهد که در نهایت قدرت خودسازی اگر نجات پیدا کند، نشان می 

 .اگر نجات پیدا کرد  .ستکشید، غلبه کرده ابد می 

 پرسش 

 شما الآن از عملکرد خودتان در مورد این چهار نفر پشیمان هستید؟

 پاسخ 

 فکر کنید من چه باید بگویم؟ سوال قشنگی پرسیدند. 

 . است  صادق هم  ما خود درباره  کنیم،می  دیگرانتمام این تحلیلی که درباره 

 ( 102)توبه:بِذُنوُبِهِمْ خَلَطوُا عَملًَا صاَلِحًا وَآخَرَ سَیِّئًاوَآخَرُونَ اعتَْرَفُوا 

  و   روحیات  از  چیزهایی   و  رویم،می   خیر  سمت  به   قدرت  با   جایییک .  کنیممی   قاطی   را   بد   و  خوب   کار   ما یعنی همه  

  متوقف   را  ما   که  هستند   هاییباگ   ـ  هاامروزی   قول   به    ـ  و  هانقص   و  هاخلل   همان  شود؛می  قاطی  راه  میان  در   اخلاقیاتمان

اینکه من روی کسی زحمت    اندازد. این ربطی به این ندارد که طرف مقابل نتیجه بدهد یا ندهد. مثلاً می   گیر  و  کندمی
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بده می نتیجه  پیامبرخیریا    دکشم،  بگیرید که  نظر  ندارد. در  اهمیتی  نتیجه چندان  این خودِ  این همه زحمت    )ص(، 

اش را کشتند و آن فاجعه را رقم زدند. آیا این از  ه از مدتی نو  بعد هابعضی  که شد  این عملش ظاهریِ کشید، اما نتیجه 

کند؟ اصلاً. از این حیث هیچ جای پشیمانی نیست، که انسان پشیمان  وارد می   )ص(نگرفتن، ایرادی به پیامبر  جهتِ نتیجه

یده و او بعداً علیه او ایستاده است یا بدترین حملات را کرده است. این اصلاً جای  شود چون روی کسی زحمت کش

 .ی خدا پشیمان باشند؛ و از این حیث هیچ جای پشیمانی نیستپشیمانی ندارد. اگر بنا باشد پشیمانی باشد، باید اولیا 

  د ونآن دستِ خدا  و  آسانی تشخیص بدهیمتوانیم به این  جا جای پشیمانی است؛ و ما نمیاما یک جایی هست که آن 

هایی که در این عملکرد  ها، همان باگ ها«ست؛ همان خلط توانیم حدس بزنیم. آن نقطه همان »قاطی ست. ما فقط می ا

سیبیست  و  ترتلخ   تر،سنگین   هاآن   از  بعضی  و  بوده  زندگی  در  که  هاییشکست   آن  داشته؛  وجود  نمساله  ساله، 

یک لحظه    اگر  و  کنم؛نمی  پشیمانی  احساس  هرگز  هرگز،  هرگز،  من  نگرفتن،  نتیجه  حیثِ   از.  اندبوده   ترنابودکننده

ها، از آن چیزهایی که  ها، از آن خلل اما از آن باگ  .کنماحساس پشیمانی در ذهنم بیاید، از خودِ پشیمانی استغفار می

شوند. و همه اگر باقی بمانند، برای انسان در آخرت »وارثِ ننگ« می هایی که  بسا خودم خبر نداشته باشم؛ همانچه 

  این   از   غیر.  داریم  را  وضعیت  همین   ما ها را اصلاح کنم. و همه  نده هستم بتوانم این خلل ز  وقتی  تا  که   است  این  امیدم

شدن، نتیجهوگرنه شکست، بی  .کنیم  اصلاح  را  هاخلل   این  بتوانیم  ایمزنده   تا  که  کنیم  دعا  و  باشیم  داشته  امید  باید.  نیست

اش ـ اینکه انسان کاری نتوانسته بکند ـ هرگز جای پشیمانی و ناراحتی ندارد.  یا عملکرد منفی به این معنای ظاهری 

 .کند اصلاح راها خلل  هاآن  بتواند که باشد این  باید اش زندگی تمام امید و دعای انسان و همه 

 

 


